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تورم 37/3 درصدى
 شاخص بهاى توليد در تيرماه

ايسنا: شاخص بهاى توليد از رشد 37/3 درصدى  �
برخوردار شد. شاخص بهاى توليدكننده در تيرماه 92 
با افزايش 3/6 درصدى نسبت به مردادماه به 474/3 
رسيده است. ميزان افزايش شاخص بهاى توليدكننده 
نسبت به ماه مشابه سال گذشته 43/2 درصد افزايش 
ــاس اين شاخص در چهارماه  يافته است. بر اين اس
ــابه سال قبل  ــبت به دوره مش ــال جارى نس اول س
ــه اعلام بانك  ــت. بنا ب ــد كرده اس 42/2 درصد رش
مركزى اين شاخص در 12ماهه منتهى به تيرماه 92 
نسبت به 12ماهه منتهى به تيرماه 91، 37/3 درصد 

افزايش يافته است. 

معاون وزير راه و شهرسازى: 
افزايش مبلغ وام مسكن منوط به 
تصميم وزير راه و شهرسازى است

ايسـنا: معاون وزير راه و شهرسازى گفت: با توجه  �
ــدن وام  ــه قيمت ها و بى ارزش ش ــه افزايش بى روي ب
ــكن، در كارگروه مسكن  20 ميليون تومانى خريد مس
مصوب شد مبلغ اين وام افزايش يابد و نهايى شدن آن 
منوط به تصميم وزير راه و شهرسازى است. ابوالفضل 
ــاى 20 ميليون تومانى  ــو اظهار كرد: قبلا وام ه صومعل
ــت يك واحد  ــش از 70 درصد قيم ــكن بي خريد مس
ــان را تامين مى كرد اما اكنون به دليل افزايش  آپارتم
ــت داده   بى رويه قيمت ها اين وام ارزش خود را از دس
است. صومعلو با اشاره به افزايش قيمت مسكن به ويژه 
ــته گفت: اين امر باعث شده  ــال گذش از نيمه دوم س
ــت بدهند. وى  ــكن ارزش خود را از دس وام هاى مس
درباره  افزايش مبلغ وام خريد مسكن با توجه به افزايش 
قيمت  خانه افزود: مصوبه  افزايش مبلغ وام مسكن در 
ــكن موجود است اما هنوز ميزان و نحوه   كارگروه مس
پرداخت مبلغ اين وام به بانك مركزى اعلام نشده است. 
صومعلو تاكيد كرد: براى افزايش مبلغ وام خريد مسكن 
و اجراى آن بايد صبر كرد و منتظر تصميمات جديد 
ــازى ماند. با توجه به اينكه مسوولان  وزير راه و شهرس
ــكن  ــر افزايش قيمت  مس ــازى ب وزارت راه و شهرس
ــدن ارزش وام  ــر و پايين آم ــال اخي طى يكى، دو س
20 ميليون تومانى خريد مسكن اذعان داشته و معتقدند 
قدرت خريد مردم كاهش يافته طرح هاى جديدى براى 
خانه دار شدن مردم از قبيل راه اندازى بازار رهن و بازار 
رهن ثانويه در نظر گرفته اند تا قدرت خريد براى اقشار 

كم درآمد و زوج هاى جوان افزايش يابد. 

خبر

بمب ساعتى صندوق هاى بازنشستگى
ــدت تغيير يافته است:  ــال 1390 به ش  اين رقم در س
ــه صندوق  ــاغل كه ب ــزار ش ــل يك ميليون و50ه در مقاب
بازنشستگى كشورى سهم بازنشستگى پرداخت مى كنند، 
ــتگى  يك ميليون وصدهزارنفر از اين صندوق حق بازنشس
ــع مالى صندوق ها  ــتمرى مى گيرند. اين يعنى وض و مس
هفت برابر تضعيف شده است. كار صندوق بازنشستگى فولاد 
ــيده است كه از پرداخت ماهانه حقوق  اكنون به جايى رس
بازنشستگى عاجز است؛ كار حقوق بازنشستگى هما به جايى 
ــيده كه سه هزار نفر به آن پرداخت مى كنند و لشكرى  رس
10هزارنفره از آن حقوق بازنشستگى مى گيرد. خود صندوق 
تامين اجتماعى نيز كه صندوق هاى كوچك مى خواهند بار 
مالى خود را بر آن صندوق تحميل كنند و بازنشسته هاى 
ــراى پرداخت حقوق  ــود را تحويل آن صندوق دهند، ب خ
ــتمرى هاى ماه هاى اخير خود دست به  بازنشستگى و مس

استقراض زده و دارايى هاى خوب خود را فروخته است. 
ــتگى پول ديگران و پول  7- پول صندوق هاى بازنشس
ــت؛ پول دولت نيست كه هرگونه كه بخواهد آن  مردم اس
ــد. اگر  ــاند و نگران آينده صندوق ها نباش را به مصرف برس
وجوه صندوق هاى بازنشستگى به طور كارآمدى مديريت 
ــود، نه تنها خلق ارزش نخواهد شد، بلكه پس اندازهاى  نش
ــى از بين خواهد  ــتگى حت مردم در صندوق هاى بازنشس
رفت. ورودى صندوق هاى بازنشستگى اكنون آنقدر ناچيز 
است كه حتى امكان پرداخت وجوه بازنشستگان از محل 
ــد به اينكه آن وجوه  ــت چه رس ورودى ها امكان پذير نيس
ــل از آن در  ــود و عوايد حاص ــرمايه گذارى ش ــد س بخواه
ــود. دستورات دولت ها  ــتگان پرداخت ش آينده به بازنشس
در گذشته به طور دايمى پول صندوق هاى بازنشستگى را 
ــت،  ــول دولت تلقى كرده و در مواردى كه لازم بوده اس پ
از اين وجوه، به ويژه از وجوه صندوق بازنشستگى كشورى، 
ــت. در دوره هايى از زمان به اين وجوه،  ــت كرده اس برداش
ــت، حتى سود بانكى تعلق  با فرض اينكه وجوه دولتى اس
ــت. همه اينها بيانگر آن است كه سوء مديريت  نگرفته اس
در مصرف وجوه بازنشستگان وجود داشته است. اكنون نيز 
كه صندوق هاى بازنشستگى نمى توانند خروجى هاى خود 
را پاسخگو باشند، دولت خود را در موضعى قرار داده است 
كه پاسخگوى كسرى ها از محل اين بودجه جارى باشد. اگر 
وضعيت صندوق ها به همين شكل ادامه يابد، به زودى بيش 
از 50درصد بودجه جارى را بايد صرف كسرى صندوق هاى 
بازنشستگى كرد. بنابراين ضرورى است اقدامى عاجل براى 
ــت كه مجلس  ــت به عمل  آيد. ضرورى اس اصلاح موقعي
ــر صندوق ها تحميل  ــار مالى جديدى ب ــت ديگر ب و دول
ــتگى به هيچ وجه توان  نكنند، چراكه صندوق هاى بازنشس

پرداخت هاى بيشتر و دريافت هاى كمتر را ندارند. 
ــت مديريت كرده  ــن صندوق ها را دول ــا امروز اي 8- ت
ــواهد حاكى از آن است كه دولت اين صندوق ها  است؛ ش
ــى افراد  ــت. به طور دايم ــد مديريت كرده اس ــيار ب را بس
ــازمان هاى مختلف دولتى و شبه دولتى به  ــته س بازنشس
مديريت صندوق هاى بازنشستگى گمارده شده اند؛ گويى 
كه مديريت پول مردم، نياز به تخصص و دانش ويژه ندارد. 
اين وضعيت هم بايد تغيير كند. صندوق هاى بازنشستگى 
 بايد توسط مديرانى حرفه اى با تخصص مالى و با توان خلق 
ــرى هاى صندوق ها اگر هم  ــود. تا امروز كس ارزش اداره ش
دولت پول نداشته، از محل سهام تسويه شده است. به زودى 
اگر ساختار صندوق ها اصلاح نشود، حتى اگر دولت بدهى ها 
و كسرى هاى آنها را تا امروز جبران كند، ممكن است ديگر 
ــهامى براى دادن به اين صندوق ها وجود نداشته  حتى س
باشد. در آن صورت، به ناچار دولت هاى آتى از محل بودجه 
ــتگى مى شوند.  جارى مجبور به پرداخت حقوق بازنشس
مديريت صندوق ها هم  چون مالكيت آنها بايد غيردولتى 
ــورد صندوق هاى دريافت كننده  ــد. در دنيا حتى در م باش
ــهم عمده از دولت، مديران صندوق هاى بازنشستگى از  س
اهالى حرفه مالى و با تخصص هاى لازم از بخش غيردولتى و 
البته با رعايت ملاحظات و كنترل هاى لازم تعيين مى شوند. 
ــد با خصوصى كردن  ــاختار صندوق ها باي 9- تغيير س
ــورت گيرد و صندوق ها  مالكيت و مديريت صندوق ها ص
ــود. معمول است كه وجوه صندوق هاى  از دولت منفك ش
بزرگ بازنشستگى را تركيبى از مديران مختلف حرفه اى 
بخش خصوصى اداره مى كنند كه در مديريت صندوق ها 
ــه درصدى از  ــت مى كنند، مثلا در فرانس ــا يكديگر رقاب ب
ــط مدير  ــتگى كاركنان دولت، توس صندوق هاى بازنشس
ــود و گاها چندين  ــرمايه گذارى خاصى مديريت مى ش س
ــركت هاى با تخصص مديريت دارايى هاى مالى)  مدير (ش
ــدى را اداره مى كنند. در اصلاح  ــاى صندوق واح دارايى ه
ــمت اداره  ــس و دولت، مديريت صندوق ها بايد به س مجل
ــركت دارى كه امروزه  غيردولتى هدايت شود و به جاى ش
ــت، دارايى هاى مالى جاى  ــوم اس در بين صندوق ها مرس

دارايى هاى واقعى را در اداره صندوق ها بگيرد. 
10- صندوق ها بايد به صندوق مالى بدل شود. مشكل 
ــتگى در ايران آن است كه  ــى صندوق هاى بازنشس اساس
صندوق هاى بازنشستگى واقعا صندوق هاى مالى و مستقل 
نيستند؛ يعنى صندوق بازنشستگى به معنى نهادى كه از 
محل دريافتى هاى خود ناچار است پرداختى هاى معينى 
ــه صندوق ها بايد به  ــت. تكرار كنيم ك را انجام دهد، نيس
ــرايط  ــوند. به اين منظور در ش صندوق هاى مالى بدل ش
فعلى، بايد موقعيت دارايى هاى صندوق ها ارزشيابى شود، 
بدهى هاى دولت به آنها پرداخت شود و حتى فراتر از آن، 
معادل كسرى صندوق ها كه حاصل سوء مديريت دولت ها 
در دهه هاى گذشته بوده است، از محل دارايى هاى دولت، 
ــود. وقتى موقعيت صندوق ها روزآمد  كسرى ها تامين ش
شد و ارزش فعلى دارايى هاى آنها برابر ارزش فعلى جريان 
ــتگان شد، آنگاه دولت  نقدى آتى قابل پرداخت به بازنشس
بايد تصميم بگيرد كه به يكى از دو روش زير، صندوق هاى 

بازنشستگى را در ايران تجديدساختار كند: 
ــتگى، مثلا معادل  ــق بازنشس ــى از ح 1-10- حداقل
700هزارتومان امروز براى همه مردم اجبارى شود و توسط 

نهادى دولتى ساماندهى شود.
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اقتصاد سه شنبه    19 شهريور 1392سال يازدهم    شماره 1828

اكثرا معتقديم كه تجارب وزراى كابينه مى تواند مشكلات 
جارى در اقتصاد را كم اثرتر كند. شايد با حل مشكلات سياسى 
و رفع تحريم ها بتوانيم شتاب بيشترى به اقتصاد كشور بدهيم 
ــور نه  ــوول دركش ــى اگر بپذيريم كه تمام رجال مس و... ول
يك بار بلكه ساليان متمادى در عرصه مديريت كلان كشور 
نقش آفرين بوده اند ولى نتايجى كه انتظار داشته ايم در هيچ 
دوره اى محقق نشده، اين سوال اساسى قابل طرح است كه آيا 
براى رسيدن به يك الگوى جديد در اقتصاد همين دارايى ها 

(رجال و تجارب آنها) كفايت مى كند؟ 
ــخن منتسب به آلبرت اينشتين «بدون تغيير  اگر اين س
ــايلى نخواهيم بود كه  ــه، قادر به حل مس در الگوهاى انديش
ــود ايجاد كرده ايم» را بپذيريم آنگاه  با الگوهاى امروز فكر خ
ممكن است شبهاتى را بتوان مطرح كرد كه پاسخ سوال فوق 
را پيچيده خواهد كرد. چرا در كشورى مثل مالزى كه تا قبل 
ــه 70 ميلادى به صورت اصولى حتى فاقد صنعت بود  از ده
(چه رسد به صنعت نفت) حداقل دو شركت بين المللى نفتى 
دارد كه فروش يكى از آنها بيشتر از فروش نفت ماست (درآمد 
شركت پتروناس در سال 2012 بيش از 96 ميليارددلار بوده 
است كه از پروژه هايش در بيش از 50 كشور در تمام قاره ها 
ــده در صورتى كه اگر ما روزى دوميليون بشكه از  ــب ش كس
ــال  ــيم در پايان س ذخاير نفتى را به قيمت صددلار بفروش
تنها 73 ميليارددلار كسب مى كنيم). اين در حالى است كه 
شركت هاى حاضر در صنعت نفت ما هنوز حتى در مناقصات 
بين المللى قادر به ارايه شرايط حضور نيستند و به جز ونزوئلا 
در يك پروژه مطرح بين المللى صنعت نفت نتوانسته اند مانند 
شركت هاى مالزى فعاليت كنند؟ و ايضا صدها مورد مشابه 
ديگر. اگر بدانيم كه شركت پتروپارس را رفتيم در انگلستان 
ثبت كرديم كه... ولى حالا چه كاره است؟ آنگاه به اين نتيجه 
خواهيم رسيد كه مشكلات عملكرد، منبعث از نحوه تفكر و 

انديشيدن ما نسبت به موضوع است. 
اولويت ها در طراحى آينده اقتصاد

ــم اقتصاد براى بنگاه ها حداقل دو وظيفه اصلى را   در عل
در نظر مى گيرند؛ نخست وظيفه افزايش ثروت اجتماعى از 
ــت و دومين وظيفه  طريق توليد محصول و ارزش افزوده اس
هم توزيع ثروت از طريق استخدام، پرداخت ماليات، پرداخت 

بهره بانكى، پرداخت سود به سهامداران و... است. 
ــد تقدم، تاخر يا همزمانى اين دو وظيفه   به نظر مى رس
در برنامه ريزى اقتصادى حايز اهميت است. مراجعه به تجربه 
ــت سابق مى تواند  ــورهاى بلوك كمونيس بنگاه دارى در كش
آموزه هاى قابل توجهى از اين نقطه نظر را در خود داشته باشد. 
نگاه آن دولت ها و اولويت آنها در سياست هاى اقتصادى توجه 
ــى توزيع ثروت) به جاى  به بخش دوم وظيفه بنگاه ها (يعن
توجه به وظيفه اول (يعنى توليد ثروت و بهره ورى اقتصادى) 
بود كه نتيجه آن تفكر هم بعد از 70سال بر همگان معلوم شد. 

بهترين موشك ها در مقابل بدترين پوشك ها! 
 با اين ترتيب شايد بتوان حكمى قطعى صادر كرد با اين 
مضمون: هرچه بنگاه هاى اقتصادى بيشتر و ساده تر بتوانند 
ــد، پس از آن  ــد و ثروت جامعه را افزايش دهن فعاليت كنن
دولت ها با برقرارى نظامات اجتماعى خاص بيشتر و بهتر قادر 
به توزيع عادلانه ثروت خواهند شد. بنابراين توليد ثروت، شرط 
لازم براى ارتقاى سطح زندگى آحاد جامعه و برقرارى عدالت 
اجتماعى است در غير اين صورت آن چيزى كه توزيع خواهد 
شد چيزى جز فقر نخواهد بود كه قطعا آن هم ناعادلانه توزيع 

مى شود زيرا غالبا مشاهده مى شود كه 
دولت ها مجبور به استفاده از ابزارهاى 
مختلفى مثل سياست هاى تعديل و 
هدفمندكردن يارانه ها و... خواهند شد 
كه با سطح پايين اطلاعات اقتصادى 
از آحاد مردم، منجر به توزيع ناعادلانه 

سوبسيدها خواهد شد كه ديديم. 
ــه محوريت  ــه بعدى توجه ب نكت
منابع انسانى و بهره ورى در توليد به 
ــى در اقتصادهاى  جاى منابع طبيع
ــت كه براى  ــرفته اس صنعتى و پيش
ــت به جدول يك  اثبات آن خوب اس

ــاحت را در چند  ــه توليد ناخالص، جمعيت و مس كه مقايس
كشور با هم نشان مى دهد، نگاهى بيندازيم. 

 اين جدول اثبات مى كند كه هر چه كشورى به مرزهاى 
ــود آنچه كه در اقتصادش  ــتر نزديك ش صنعتى شدن بيش
ــود منابع انسانى است نه منابع طبيعى (كه  تاثير گذار مى ش
مساحت زمين را به عنوان شاخصى از آن گرفته ايم كه البته در 
مورد تقريبا همه كشورهاى جدول صادق است). مثلا آمريكا 
جمعيتش 2/5 برابر ژاپن است و اقتصادش هم 2/6 برابر آن 
است (در حالى كه مساحتش 25 برابر و منابعش هزارها برابر) 
ــت و اقتصادش هم  ــا ژاپن جمعيتش 1/55 برابر آلمان اس ي
ــيه  1/75 برابر آن و در مقابل جمعيت آمريكا 2/2 برابر روس
است ولى اقتصادش 7/78 برابر آن يا جمعيت آمريكا كمتر 
از 25 درصد جمعيت چين است ولى اقتصادش نزديك به دو 
برابر چين است (يعنى تفاوت يك به هشت) به عبارت ديگر 
ــد بايد  اگر چين بخواهد به مرز اقتصاد صنعتى آمريكا برس
توليد ناخالص خود را حداقل هشت برابر ديگر افزايش دهد. 

قطعا اگر توليد صنعتى مبتنى بر منابع انسانى در كشور 
ــد كه منابع بيشتر و  ــود، ثروتى ايجاد خواهد ش اولويت بش
ــر يارانه در اختيار  ــبت به منابع زوال پذي زوال ناپذيرى را نس
ــكل نابرابرى اقتصادى قرار خواهد داد.  دولت براى حل مش
شايد بهترين تفسير اقتصادى براى آيه شريفه «ليس للانسان 
الا ما سعى  [ماحصل عمل انسان نتيجه تلاش و كار اوست]» 
ــد كه اگر به دنبال نتيجه هستيم بايد كار كنيم و  همين باش
ــردن را ارزش تلقى كنيم، زيرا در غير اين صورت وقتى  كارك
ــد و انجام كار سخت شود، نمى توان  كار و تلاش ارزش نباش
انتظار داشت به موفقيتى برسيم. با اين باور جديد بايد به دو 

قانون مقيد شويم: 

قانون اول: كار و تلاش براى معاش (فعاليت اقتصادى سالم) 
يك ارزش مقدس بايد بشود تا جوانان كشور براى بهترين كار 
و تمام آحاد نظام حاكميت براى راحتى كار و توليد اقتصادى 

بسيج شوند. 
قانون دوم: هيچ قانون ديگرى جز قانون اول وجود ندارد. 

ــون يعنى اينكه بايد حتى المقدور  ــت از اين دو قان  تبعي
ــى عدالتى  ــاخ و برگ ب ــه ش ــن ب ــت پرداخت ــل از اولوي قب
ــتى ضرورى است) به  اقتصادى و اجتماعى (كه البته سياس
ريشه داركردن فعاليت هاى توليدى و اقتصادى بپردازيم و اگر 
ــار  در هدفمندكردن كمك هاى اقتصادى و اجتماعى به اقش
ــيب پذير تلاش مى كنيم، بايد در جهت توسعه انسانى و  آس
ــهيل و كمك به بنگاه هاى آسيب پذير در توليد صنعتى  تس
كشور هم صد چندان تلاش كنيم. آيا نتيجه اقدامات سه دهه 

گذشته نشانى از اين نوع نگرش و عمل دارد؟ 
كجا ايستاده ايم؟ 

اگر صنعت را پيمانكار اصلى رشد و توسعه اقتصاد تلقى 
كنيم ساير آحاد اجتماع براى تسهيل كار اين پيمانكار تاكنون 

چه كار كرده يا چقدر پيشرفت كرده اند؟ 
ــگاه براى تربيت  ــى از مدرسه تا دانش - نظامات آموزش
منابع انسانى قابل بهره بردارى در صنعت چقدر موثر بوده اند، 
در حالى كه بسيارى از دانش آموختگان وقتى به اولين مسند 
اجرايى صنعت مى رسند نخست ارتباط علم آموزى كشور را با 

كار اجرايى انكار مى كنند؟ 
ــهيل  ــور براى رفاه حال صنعت و تس - نظام قانونى كش
ــت، در حالى كه  ــرده اس ــرفت ك ــدر پيش ــات آن چق عملي
عدم رسيدگى به بسيارى از گردش كارهاى رايج براى بهبود 
ــردش كارهاى  ــى قوانين پيچيده و گ ــز وضع برخ آن و ني
ــور در  طولانى مدت يكى از معيارهاى رتبه بندى پايين كش
ــب و كار بوده است؟ جالب است وقتى  شاخص محيط كس
ــت مراجعه مى كنيد و  به وزارت صنايع كه حامى صنعت اس
چيزى مى خواهيد ابتدا از شما مفاصاحساب بيمه و ماليات را 
مطالبه مى كنند تا برايتان كارى انجام دهند، تو گويى وظيفه 
ــد درآمد مالياتى است نه گره گشايى  اوليه وزارت صنايع رش

از صنعت! 
- نظام قضايى كشور براى رسيدگى به مسايل و دعاوى 
ــت، در حالى كه زندگى  ــرفت كرده اس ــى چقدر پيش صنعت
ــده تا چه زمانى بايد شاهد طول  تجارى و صنعتى روزآمد ش
ــيدگى به دعاوى باشيم و البته  متوسط چندماهه براى رس
كماكان هم نياز به دادگاه هاى تخصصى پويا و كافى به شدت 

حس مى شود. 
ــت خارجى كشور  - نظام سياس
ــا نيازهاى صنعت  چقدر هماهنگ ب
ــت، در حالى كه  ــرده اس ــت ك حرك
ــورهايى مثل تركيه به راحتى با  كش
ــياى ميانه تجارت و  ــورهاى آس كش
ــار ايرانى  ــى دارند، تج مبادلات پول
ــدن  بايد همواره نگران از نحوه نقدش
ــند و  ــارى با آنها باش ــادلات تج مب
اقتصادى  ــدرن  غيرم روبه روش هاى 

بياورند؟ 
- نظام بازار پول و سرمايه كشور 
ــت، در حالى كه در  ــرفت كرده اس چقدر در اين جهت پيش
بانكدارى اسلامى هم برخى از بانك هاى خارجى از بانك هاى 
ــرمايه كشور علاوه بر اينكه هنوز  ما جلوترند و نيز در بازار س
ــت،  تعداد اندكى از انواع اوراق بهادار قابل معامله وعرضه اس
ــار اوراق مشاركت صنعتى رواج لازم و كافى ندارد  هنوز انتش
ــرمايه بيشتر به سهامداران سود  و در حقيقت هنوز بازار س

مى دهد تا به شركت هاى فعال بورس. 
ــانه ملى كشور در چه حد توانسته فضاى ترويجى  - رس
ــانه ملى  و تبليغى را براى كار و تلاش تحريك كند؟ در رس
ــور هم مى توان مشاهده كرد كه سوژه هايى مثل توليد،  كش
كار و تلاش كمتر از سوژه هايى مثل عشق و جنايت و سرقت 
ــود و حتى اگر هم ارايه مى شود بعضا يا يك  و... عرضه مى ش
ــى شده است يا يك ثروتمند بى خيال يا  توليد كننده متلاش
يك كلاه بردار صنعتى كه سوژه سريال ها قرار مى گيرد. حجم 
ــه با برنامه هاى  برنامه هاى پخش زنده فوتبال اروپا در مقايس
ــه اى كه پخش فوتبال  ــد؟ در جامع صنعتى چقدر بايد باش
خارجى و حنجره پاره كردن مفسر فوتبال براى يك بازيكن 
ــور ما  ــى در يك بازى خارجى كه هيچ ربطى به كش خارج
ندارد در حد واجبات صداوسيما تلقى شود (به طورى كه حتى 
گاهى اوقات همه برنامه هاى شنبه و يكشنبه كانال مربوطه 
ــاهده مى شود در  را برهم مى زنند) و حتى برخى اوقات مش
اثناى يك مسابقه به جاى پخش اذان آن را زيرنويس مى كنند، 
ــى براى موضوع صنعت و  ــت كه كس آيا مى توان انتظار داش
مديريت بر شركت هاى صنعتى از خود جسارت هاى مديريتى 

خاص نشان دهد؟ 
ــد بنگاه ها  - فضاى عمومى جامعه چقدر به مديران ارش
ــن بنگاه هاى  ــران بزرگ تري ــد؟ وقتى مدي ــت مى ده اهمي

صنعتى كشور براى پاداش چندصدميليون تومانى يك سال 
هيات مديره زير سوال مى روند چه كسى از دستمزد ميلياردى 
بازيكن تيم هاى فوتبال دولتى ايراد مى گيرد در حالى كه اولى 
بايد بيش از 50هزار نفر را مديريت كند و دغدغه نان آنها را 
داشته باشد و دومى هيچ مسووليتى در مقابل حتى تماشگران 
تيمش هم ندارد؟ آيا درآمد و آثار اقتصادى و اجتماعى كه از 
فوتبال كشور ايجاد مى شود بيشتر از آن شركت هاى صنعتى 
است؟ كه اگر باشد، بايد براى صنعت كشور فاتحه اى قرائت 

كرد! 
ــت به مثال صنعت  ــراى مثال از اين رفتار ها خوب اس  ب
ــترى نگاه كنيم. باوجود تمام نارسايى ها  خودرو با دقت بيش
ــران در توليدوعرضه خودرو كه  ــى حدود يك دهه بح در ط
توليدش حدود 40هزار دستگاه و صف هايش بيش از يك سال 
بود را توانستند مديريت و حل كنند (اگرچه از نظر كيفيت 
ــط  ــود). در طى آن دوره (اواس ــاله بايد حل ش كماكان مس
ــط دهه80) رشد متوسط صنعت خودرو بالغ  اواس دهه70 تا 
ــال بوده است در حالى كه همزمان اقتصاد  بر 30 درصد در س
ــط پنج درصد رشد مى كرد.  ــور با نرخ هايى حدود متوس كش

مهم ترين توفيقات آن هم عبارت است از: 
- توسعه قطعه سازى كه عمدتا در بخش خصوصى اتفاق 
افتاده است و بايد صنعت خودرو را پيش قراول در امر توسعه 

خصوصى سازى بدانيم. 
 -اشتغال صنعتى اين صنعت در صدر ايجاد اشتغال مولد 

بوده است. 

ــاز  ــور، خودروس  -نيمى از ده بزرگ ترين بنگاه هاى كش
هستند كه اين ارقام به مفهوم اثربخشى اين صنعت در حوزه 
مديريت بنگاه هاى بزرگ (كه يكى از زيرساخت هاى توسعه 

صنعتى است) مى باشد. 
ــرى مثل تكنولوژى هم در زير   - حوزه هاى متنوع ديگ

سايه اين صنعت رشد داشته است. 
 آيا اين صواب است كه با اين صنعت به گونه اى در رسانه ها 
برخورد شود كه انگار با دشمن مردم برخورد مى شود و گاهى 
آنقدر مقاله و مصاحبه در نقد اين صنعت و اشكالات آن بيان 

شود كه گويى با توليد محصولات حرام مواجه هستيم؟ 
 به كجا مى خواهيم برويم؟ 

ــى قادر خواهيم بود براى آينده   آيا با اين فضاى فرهنگ
صنعت طراحى كنيم؟ آيا اين فضا بر ذهن قانونگذاران تاثير 
ــته است؟ آيا با اين فضا انگيزه آحاد مردم براى  مثبت گذاش
فعاليت و كار صنعتى يا سرمايه گذارى اقتصادى سالم است؟ 

با اين ترتيب مى توان نتيجه گرفت كه آنچه كه دولت 
تدبير و اميد در عرصه اقتصاد با آن مواجه است يك مقوله 
ــك تيم اقتصادى  ــت كه بتوان با ي اقتصادى محض نيس
ــكلاتش را برطرف كرد و  ــجم به آن يورش برد و مش منس
به جز تيم كامل تر به تغيير انديشه هم نياز است كه كمتر 
ــت. به عبارت ديگر به نظر مى رسد  ــده اس ــاره ش به آن اش
ــم برنامه ريز اقتصادى جاى افراد فرهنگى و علمى و  در تي
تربيتى و... و خصوصا داشتن حداقل يك كانال تلويزيونى 
ــتيبانى كند (نه  ــص به دولت كه اهداف دولت را پش مخت
ــايد فراموش شده است.  ــلونا و منچستر) ش تيم هاى بارس
ــرخ آن در حدود  ــر ن ــد اقتصادى كه بر س ــلا عدد رش مث
ــت درصد (به عنوان نرخ خوشبينانه) صحبت مى شود  هش
ــتادان اقتصادى دولت هاى تدوين كننده اين  آيا آقايان اس
ــم انداز و آقايان فعلى كمى به بيرون از كشور  ــند چش س
ــاهده كنند كه تنها راه گذر از در حال  نگاه كرده اند تا مش
توسعه ماندگى حركت با رشد اقتصادى دورقمى براى كل 
اقتصاد و رشد بالاى 30 درصد در صادرات است (كارى كه 
كره و چين بيش از 10سال انجام داده اند).  شخصا تاكنون 
ــورى نشنيده ايم با  ــوول كش از هيچ مدير، برنامه ريز و مس
چنين ارقامى صحبت كند. حتى اگر صحبت كنيم آيا فقط 
با برنامه ريزى هاى اقتصادى مطرح آنچنان كه طى سه دهه 

اخير انجام شده قادريم به آن برسيم؟ 
به نظر بايد فكرى جديد، اراده اى آهنين، تلاشى مستمر، 
وحدتى دشمن شكن، منابع انسانى آزاده و فرهيخته و مديران 
صنعتى با تفكر ملى و... را فراهم كرد كه البته همان طورى كه 
ــت ما هم  ــاع مقدس اثبات كرديم چنين كارى از دس در دف

بر مى آيد. 
* كارشناس ارشد مديريت اجرايى

ضرورت تغيير نگاه به صنعت در نقشه راه كشور
 محمدرضا امينى*

رابطه نسبت هاى كشورها
2 .47
1 .55
3 .83
2 .20
1 .58
0 .23
0 .26

2 .63
1 .75
4 .61
7 .78
6 .96
1 .91
8 .52

25 .14
1 .05

26 .28
0 .56
1 .08
0 .96
3 .08

نسبت آمريكا به ژاپن 
نسبت ژاپن به آلمان

نسبت آمريكا به آلمان 
نسبت آمريكا به روسيه 
نسبت آمريكا به برزيل 
نسبت آمريكا به چين 

نسبت آمريكا به هندوستان 

جمعيت (ميليون نفر) 
314
127
82

143
199

1,343
1,205

آمريكا 
ژاپن
آلمان

روسيه
برزيل 

چين
هندوستان

GNP(Bil$)
15,685
5,960
3,400
2,015
2,253
8,227
1,842

Sqkm
9,161,966
364,485
348,672

16,377,742
8,459,417
9,569,901
2,973,193

1- مقايسه تاثير منابع انساني در تفاوت هاي اقتصادي

قبل از اولويت پرداختن
 به شاخ و برگ بى عدالتى 

اقتصادى و اجتماعى (كه البته 
سياستى ضرورى است) بايد 
به ريشه داركردن فعاليت هاى 
توليدى و اقتصادى بپردازيم 
و در هدفمندكردن كمك هاى 
اقتصادى و اجتماعى به اقشار 

آسيب پذير تلاش مى كنيم


